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چکیده:
خالی‌ماندن ظرفیت‌های کاردانی و کارشناسی در دو سال گذشته از سوی مسئولان نظام 
آموزش عالی، نشانگر پیروی از الگوی نامناسب توسعه آموزش عالی و بیانگر اتلاف 
از سوی مسئولان  این حقایق  بیان  است.  ناشی شده  عامل  از چند  که  است  منابعی 
نظام آموزش عالی و تداعی نتایج پژوهش‌های انجام شده در ده سال قبل در مؤسسۀ 
و  نتایج  آن  بر  مروری  با  تا  داشت  برآن  را  ما  عالی،  آموزش  برنامه‌ریزی  و  پژوهش 
اشاره‌ای به حقایق موجود، این حقیقت را واکاوي و برای توجه به روندها و اعتماد و 
دقت در کاربست نتایج پژوهش‌ها، دوباره توصیه‌هايي را بيان کنيم. این بررسی نشان 
داد که اولین و بارزترین انحراف صورت گرفته در سیاست‌های توسعه‌بخش، گسترش 
بی‌رویۀ جریان‌های موازی آموزش عالی دولتی حضوری بدون رعایت ساختار پیشنهادی 
بر حسب گروه و مقطع و اثربخشی ضعیف دوره‌های علمی کاربردی است. پس از آن، 
عدم حمايت عملي از دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در قطب‌هاي كيفي آموزش عالي، 
ابقای تمركز و مداخله غير عادي، مسیرهای موازی با عملکرد فراقانونی و تداخل در 
وظايف، فقدان يك نظام ارزشيابي كيفيت و اعتباربخشي آموزش عالي در سطح ملي 
است و تداوم روندهای نامطلوب توسعۀ بخش خصوصی، همچنان مانع تحقق نقش کارا 
و رقابتی آنها در قالب یک الگوی نخبه‌گرای پاسخگو به نیازهای توسعۀ پایدار است. در 

پايان، اصول کلی توسعۀ ظرفیت متوازن و کارآمد شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها:  پذیرش، آموزش عالی ، مدیریت منابع انسانی، توسعه 
ظرفیت، نیروی متخصص، کیفیت آموزش.

 
سیاست‌های گسترش آموزش عالی در سال‌های عنوان مقاله:

اخیر : توسعۀ ظرفیت یا اتلاف منابع؟

معصومه قارون1 

دریافت: 1392/2/23
پذیرش: 20/ 1392/9

مقاله براي اصلاح به مدت 2 روز نزد پديدآور بوده است.
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توسعۀ   : اخیر  سال‌های  در  عالی  آموزش  گسترش  سیاست‌های 
ظرفیت یا اتلاف منابع؟

مقدمه

آمار جمعیت دانشجویی در سال جدید تحصیلی، یک میلیون و هشتاد هزار صندلی در دانشگاه‌های 
دولتی، از جمله: علمی کاربردی، پیام نور، فنی و حرفه‌ای، غیرانتفاعی، در مقابل حدود 930 هزار نفر 
داوطلب، از طرف مسئولان نظام آموزش عالی اعلام شده است که نشان‌گر ظرفیت‌های مازاد نظام 
آموزش عالی و بیان‌گر اتلاف منابعی است که از چند عامل ناشی شده است. واکاوی این عوامل با 
بازگشت به ساختار پیشنهادیِ پذیرش دانشجو در مقاطع و گروه‌های عمدۀ تحصیلی در طرح جامع 
نیاز‌سنجی نیروی متخصص، حقایقی را از انحراف سیاست‌های توسعۀ ظرفیت در نظام آموزش عالی 
از الگوهای سنجیدۀ مبتنی بر پژوهش‌های علمی آشکار می‌سازد. در این مقاله، با بررسی دقیق این 
انحرافات، به تبیین مبانی منطقی و علمی توسعۀ ظرفیت‌ها همراه با تنوع‌بخشی منابع و بهره‌گیری 
صحیح از مفاهیم عدم تمرکز در جهت ایجاد پیوند منطقی بین نیازهای محلی و ملی و عملکرد نظام 

آموزش عالی پرداخته خواهد شد.

بیان مسئله، اهداف، پرسش‌ها و روش پژوهش

بنا بر اعلام مدیر کل نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آمار جمعیت دانشجویی 
در سال 92-1391 تحصیلی، یک میلیون و هشتاد هزار صندلی در دانشگاه‌های دولتی از جمله، علمی 
کاربردی، پیام نور، فنی و حرفه‌ای، غیرانتفاعی بوده، اما تعداد داوطلبان چیزی در حدود 930 هزار 
نفر بوده است که در واقع حداقل یک ظرفیت 150هزار نفری در آموزش عالی برای همه زیرنظام‌ها 
از جمله کاردانی و کارشناسی خالی مانده است. همچنین ایشان درباره ظرفیت تحصیلات تکمیلی 
گفت: در مقطع دکتری، 130 هزار داوطلب داریم در حالی که فقط ده هزار نفر پذیرفته می‌شوند  و 
در کارشناسی ارشد، تعداد متقاضیان حدود ده برابر تعداد قبول‌شدگان بود که این آمار نشان می‌دهد 
در تحصیلات تکمیلی بین عرضه و تقاضا توازنی دیده نمی‌شود و ظرفیت مورد نیاز را نتوانسته‌ايم 
فراهم کنیم )عامری ، 1391(. همچنين در برآورد تقاضای اجتماعی دورۀ 88- 1380 در قالب طرح 
ملیّ »نیازسنجی نیروی متخصص و سیاست‌گذاری توسعۀ منابع انسانی کشور« که نتایج آن در سال 
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1380 منتشر شد، این واقعیت به تکرار توضیح داده شد که سیر نزولی تقاضای آموزش عالی به علت 
روندهای جمعیتی از سال 1383 آغاز خواهد شد و روند نزولی آن در پسران، در آینده تشدید خواهد 
شد و این پدیده تابع عوامل اقتصادی و ریشه‌گرفته در بازار کار است و باید به عنوان هشدار به آن 
نگریست. علاوه برآن، بر این نکته تأیکد شد که کانون اصلی تقاضای آموزش عالی، آموزش عالی 
حضوری دولتی است و اینکه تحولی در انگیزه‌های ورود دختران به دوره‌های عالی صورت گرفته و 
انتخاب‌های آنان حاکی از تأثیر مستقیم شرایط بازار کار و انگیزه‌های اقتصادی بر تقاضای آنان برای 
رشته‌های دانشگاهی است. از اين رو، تراکم و تمرکز تقاضای آموزش عالی در چند رشتۀ محدود در 
هر گروه تحصیلی که عمدتاً ارتباط مستقیم با وضعیت اشتغال آن رشته‌ها دارد، از چالش‌های اساسی 

نظام آموزش عالی است ) قارون، 1383، 167- 160(. 
با توجه به این حقایق، پاسخ به پرسش‌های زیر هدف این مقاله است:

11 الگوی توسعۀ ظرفیت‌های آموزش عالی در برنامۀ چهارم و دو سال اول برنامۀ پنجم، چگونه .
بوده و با ساختار پیشنهادی سال 1380 چقدر متفاوت است؟

22 تحولات سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت نظام آموزش عالی در چه جهت و تا چه .
اندازه با راهبردهای پیشنهادی در سال 1380 هم‌سو بوده و به رفع چالش‌های این بخش 

کمک کرده است؟
33 اصول و ابعاد توسعۀ ظرفیت در سرمشق جدید توسعه چیست و ساختارهای موجود تا چه .

حد به آن نزدیک است؟
روش پژوهش، بررسی اسنادی آماری است و با مراجعه به اسناد و آمار و  اطلاعات  موجود، روند 
طی شده در گسترش ظرفیت‌های آموزش عالی به طور مستدل بیان خواهد شد. در ادامه با مراجعه به 
ادبیات توسعه و تجارب ديگر کشورها، اصول منطقی توسعۀ ظرفیت برای نیل به توسعۀ پایدار تشریح 

خواهد شد و درباره نمودهای موجود از تکرار این روند، هشدار داده خواهد شد.
قلمرو پژوهش، پذیرش در نظام آموز ش عالی و زیرنظام‌های آن اعم از دولتی و غیردولتی است.

یافته‌های پژوهش

در اولین مرحله، با مراجعه به آمار داوطلبان ورود به آموزش عالی و مقایسۀ آن با ارقام برآورد 
شده در سال 1380، مشاهده می‌شود که پیش‌بینی‌هاي کاهش تقاضای ورود به دوره‌های عالی از 
سوی پسران محقق شده به‌طوریک‌ه اختلاف ارقام واقعی با برآورد آن در سال 1382 برابر 8 درصد و 
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در سال 1383 )آغاز کاهش تعداد داوطلبان( 11درصد )نزول بیشتر( است ولی در سال 1388، دوباره 
برابر 8 درصد است. این اختلاف در سال 1382برای دختران 3درصد، در 1383)آغاز کاهش تعداد 
داوطلبان( 8/7 درصد ولی در سال 1388 این اختلاف به 32 درصد میرسد )جدول شماره 1(. اگر بتوان 
کم برآوردی دختران را ناشی از ایجاد ظرفیت‌های جدید در آموزش عالی و کاسته شدن از تقاضای 
انباشته شدۀ سال‌های قبل دانست، ولی خطای کمتر در برآورد تقاضای پسران، حاکی از این واقعیت 
است که یک عاملی بیرونی- که بنابر تحلیل‌های آماری، طرح این پدیده تابع عوامل اقتصادی و 
ریشه‌گرفته در بازار کار است و باید به عنوان هشدار به آن نگریست- همچنان بر روند کاهشي تقاضا 

برای آموزش عالی از سوی پسران حاکم است. 
در نتایج همان طرح تأیکد شد که کانون اصلی تقاضای آموزش عالی، آموزش عالی حضوری 
دولتی است و اینکه تحولی در انگیزه‌های ورود دختران به دوره‌های عالی صورت گرفته و انتخاب‌های 
ایشان حاکی از تأثیر مستقیم شرایط بازار کار و انگیزه‌های اقتصادی بر تقاضای آنان برای رشته‌های 
دانشگاهی است. و تراکم و تمرکز تقاضای آموزش عالی در چند رشتۀ محدود در هر گروه تحصیلی 
که عمدتاً ارتباط مستقیم با وضعیت اشتغال آن رشته‌ها دارد )قارون، 1383، 167-160(. بينش قوي 
و تصميم‌گيري هوشمند متقاضيان درباره علائم دريافتي از جامعه و به ويژه بازار كار، امكان هدايت 
تقاضاي اجتماعي را به سمت نيازهاي بازار كار از طريق تصحيح علائم بازار كار فراهم مي‌كند. کیی 
از این علائم، ارتباط قوی انتخاب‌های دانشجویان در دوره‌های حضوری روزانه بود که برگرفته از 

شرایط بازار کار است. 

جدول 1: برآورد و ارقام واقعی تعداد داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

ارقام واقعی برآورد )حداقل(
سال 

پسر دختر پسر دختر

606178 825292 618035 801147  1380

586371 868770 632711 851879  1381

573374 876882 631418 904285  1382

561013 875632 626503 958476 1383

488091 763425 531745 1118610  1388

427660 642590 - -  1391

مأخذ: قارون ، 1383، ص 128 و کارنامۀ آزمون سراسری سال‌های مختلف
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شاهد این ادعا این است که در حال حاضر 85 درصد دانشجویان کشور فقط در 20 یا 25 درصد 
رشته‌های دانشگاهی تحصیل میک‌نند. همچنین 60 درصد دانشجویان در ده رشته اول پرمتقاضی در 

کشور تحصيل ميک‌نند1.
هم‌زمان با این برآورد، بنا بر ارزیابی‌های به عمل آمده از نظام آموزش عالی و برخی جریان‌های 
جدید آموزش عالی درباره اين موضوعات به عنوان نمونه‌هايي از تاثير ملاحظات سياسي بر آموزش 

عالي ايران و ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت این نظام هشدار داده شد: 
کاهش نسبت پذيرفته شدگان به داوطلبان در گروه مردان‌، 

بينش قوي و تصميم‌گيري هوشمند متقاضيان در مقابل علائم دريافتي از جامعه و به‌ويژه بازار 
كار،

تأثیر شیوۀ متمرکز پذیرش دانشجو بر ایجاد تقاضای غیر واقعی، 
لزوم هدايت تقاضاي اجتماعي به سمت نيازهاي بازار كار از طريق تصحيح علائم بازار كار،

ظرفيت پايين وتركيب نامناسب هيأت علمي همراه با نرخ بهره برداری بالا از آنان، 
• افت تحصيلي در دوره‌هاي كارشناسي، 

داراي  دانش‌آموختگان  تربيت  براي  درسي  و  آموزشي  برنامه‌هاي  انطباق  و  بازنگري  لزوم   •
شايستگي‌هاي كانوني )توانايي‌ها، قابليت‌ها و مهارت‌هاي مورد نياز علاوه بر تخصص در رشته اصلي(،

• تعدد مراکز تصمیم‌گیری و وجود مسیرهای موازی با عملکرد فراقانونی،
• توسعه جغرافيايي مؤسسات آموزش عالي درسطح كشور بدون رعايت حداقل استانداردهاي 

كيفي،
• برقراري انحصار و عملكرد فراقانوني برخي از جريان‌هاي آموزش عالي،

• برقراري نظارت بر دانشگاه‌ها از بالاترين سطوح تصميم‌گيري و حساسيت فوق‌العاده مسئولان 
نسبت به اموردانشجويي و… . 

درگام دوم، در مقایسۀ الگوی پیشنهادی پذیرش دانشجو با الگوی محقق‌شده، بیان‌گر انحراف 
عملکرد توسعۀ ظرفیت‌ها از ساختار برآمده از مطالعات علمی است. بنابر نتایج پژوهش‌های انجام شده 
در طرح جامع نیاز‌سنجی نیروی متخصص، پیشنهاد نهایی در خصوص میزان پذیرش دانشجو بر 
اساس یک روکیرد تلفیقی از پاسخگویی به تقاضای اجتماعی و تأمین تقاضای اقتصادی و رسیدن به 

اقتصاد مبتنی بر دانش ارایه شد )طائی و همکاران، 1382(. 

1. نقل از مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم ، سایت تحلیل خبری فرارو، 1390/2/23. 
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ارقام پیشنهادی به همراه ديگر روکیردها در جدول شمارۀ )2( قابل مشاهده است. در کنار این 
ارقام، میزان پذیرش محقق‌شده در همان دوره نیز آمده است1. چنان‌چه ملاحظه می‌شود تعداد پذیرش 
دانشجو فراتر از الگوی پیشنهادی و نزدیک به گزینۀ پاسخگویی به تقاضای اجتماعی است. در طي 
برنامۀ چهارم و سال‌های اخیر، تمامی همّ نظام آموزش عالی، پاسخگویی به تقاضای آموزش عالی 
الگوی پیشنهادی نهایی پذیرش در گروه‌های مختلف  بوده است. همچنین در جدول شمارۀ )3(، 
آموزشی ذکر و در کنار آن پذیرش واقعی در همان گروه‌ها درج شده است. در جدول شمارۀ )4( نیز 
سهم بخش دولتی و غیر‌دولتی در هر گروه و مقطع مشخص و با سهم واقعی آنها مقایسه شده است. 
به این ترتیب، اولین و بارزترین انحراف در سیاست‌های توسعۀ بخش، گسترش بی‌رویۀ جریان‌های 
موازی آموزش عالی دولتی حضوری است که نمود آن در فاصلۀ بسیار زیاد پذیرش با اهداف تعیین‌شده 
در پژوهش‌های قبلی به‌وضوح ملاحظه شد. در سال 1390، از 4 میلیون و 119 هزار نفر دانشجو، 
13/7 درصد جمعیت دانشگاهی کشور در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم بوده است و دانشگاه 
پیام نور 23/1 درصد، جامع علمی کاربردی 10/5 درصد، وزارت بهداشت و درمان 3 درصد، آموزش 
و پرورش 4/1 درصد، مؤسسات آموزش عالی ديگر دستگاه‌های اجرایی 0/5 درصد، مراکز آموزش 
عالی مستقل )غیر‌انتفاعی و غیردولتی( 8 درصد کل دانشجویان را دارند. سهم دانشگاه آزاد نیز 37/3 
درصد است. دومین نمود از عدم تناسب اقدامات اجرایی در سال‌های اخیر، عدم توجه به دو ویژگی 
مهم تقاضای آموزش عالی یعنی »تأیکد و اصرار بر آموزش عالی دولتی حضوری در انتخاب‌های 
افراد« و »نشأت گرفتن انتخاب رشته از وضعیت بازار کار و عوامل اقتصادی حتی در مورد زنان« بوده 
است. در حال حاضر سهم بخش دولتی حضوری از کل دانشجویان کشور کمتر از 14 درصد است. 
همچنين، نمود‌های این عدم توجه به صورت عدم تکمیل ظرفیت‌های آزمون سراسری در سال‌های 
اخیر، به‌ویژه در دانشگاه‌های غیر‌دولتی غیر‌انتفاعی کاملًا مشهود است. روند شتابان توسعۀ مراکز پیام 
نور نیز از موارد دیگر عدم تناسب جریان‌های آموزشی است. در آزمون سراسری سال 1391 بیشترین 
میزان پذیرش به پیام نور با 297576 نفر اختصاص یافت2. پذیرش در این دانشگاه از سال تحصیلی 
83-1382 تا 88-1387 حدود ده برابر )از 76310 نفر به 830846 نفر( شده است. توصیه شده بود 
که حمايت از گسترش آموزش از راه دور در همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي واجد شرايط، 
با استفاده از امكانات موجود دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تجربه‌هاي بين‌المللي در زمينه 

1. گفتني است میزان تحقق پیشنهادهاي طرح در بندهای فوق در قسمت بعدی گزارش به تفصیل ذکر خواهد شد ولی ارقام کمّی 
مربوط در همین جدول‌ها با وضعیت واقعی مقایسه شده است. اگرچه این مقایسۀ کمّی تا سال 1388 )آخرین پیش‌بینی در طرح مذکور( 

میسر است ولی روندهای بعدی، خلاف جهت آن را نشان نمی‌دهد و پایه‌های شکل‌گرفته در این دوره، تداوم یافته است.
2. خبرگزاری مهر به نقل از معاون سازمان سنجش آموزش کشور، 1391/5/4. 
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دانشگاه‌هاي مجازي صورت گیرد، ولي الگوی توسعۀ آموزش از راه دور، همچنان به صورت گسترش 
مراکز دانشگاه پیام نور، باقی مانده است. دوره‌های مجازی نیز نتوانسته‌اند جایگاه قوی داشته باشند 
و نظر متقاضیان را جلب کنند. پاسخگویی به تقاضای رشته‌های خاص در دانشگاه‌های معتبر به این 
وسیله می‌توانست از خالی ماندن ظرفیت‌های مراکز پیام نور و از همه مهمتر، تراکم تقاضا جلوگیری 

کند.

 جدول2: پیشنهاد پذيرش دانشجو به تفكيك رويكردهاي مختلف و ارقام واقعی آن
 در دورۀ 88-1384- هزار نفر

پذیرش واقعیرويكردهاي ‌پذيرش )1384-88(

 تقاضاي 
اجتماعي 

)1(

 تقاضاي اقتصادي 
)بدون تحول 
ساختاري()2(

 تقاضاي اقتصادي )با فرض 
تحول ساختاري()3(

 تقاضاي 
اقتصادي )‎اقتصاد 
)4()‎دانش‎مبتني بر

 الگوي 
91-13841389-88تلفيق )5(

540075017002600297651763360

1. پاسخگویی به تقاضای اجتماعی با احتمال عدم کفایت امکانات آموزشی و آثار نامطلوب بر 
بازار کار،

2.  مبتني بر تقاضاي اقتصادي بدون تحولات ساختاري است که اقتصاد ايران را در تنگناها و 
محدوديت‌هاي منابع انساني قرار خواهد داد،

مستلزم  ولی  دانش  بر  مبتني  اقتصادي  به سوي  نيل  و  تحولات ساختاري  اساس  بر  و 4.   3
دگرگوني‌هاي كمي وكيفي در بازار خدمات آموزش‎عالي است، 

5.  مبتني بر نگرش ديدگاه توسعه سرمايه انساني در ابعاد گوناگون که در بلند‌مدت، منشأ تحولات 
عظيمي در منابع انساني و به‌ويژه بازار كار است. 

ساختار پیشنهادی بر حسب گروه تحصیلی و مقطع، به صورت محدودکردن پذیرش در گروه علوم 
انسانی و در مقابل، تقویت گروه‌های تحصیلی علوم پایه و فنی مهندسی بوده است درحالکیه همچنان 
پذیرش علوم انسانی در صدر قرار دارد و صرفا سهم پذیرش در گروه کشاورزی و دامپزشکی نزدیک 
به رقم پیشنهادی است. همچنین، سهم مقطع کارشناسی همچنان بالا و سهم کارشناسی‌ارشد در حد 
تعیین‌شده ولی سهم دکتری حرفه‌ای و تخصصی کمتر از رقم پیشنهادی بوده است. نکتۀ قابل تأمل، 
تداوم این ساختار در سال‌های اخیر و سال جاری است به طوری که در سال 1391 بیشترین ظرفیت 

مربوط به مقطع کارشناسی بوده است.
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جدول 3: پیشنهاد پذيرش دانشجو به تفكيك گروه‌هاي آموزشي ومقاطع تحصیلی و ارقام واقعی آن در دورۀ  
88-1384 – هزار نفر

    گروه و مقطع
واقعیروکیرد پنجمروکیرد چهارمروکیرد سوم

88-881384ـ881384ـ881384ـ1384

61293610711551فني ومهندسي

255390446418علوم پايه

126193221342كشاورزي

57187310002275علوم انساني

109166190295پزشكي

274248271هنر و معماري

5154 *170026002976جمع

62395410921373کاردانی

940143516453232كارشناسي

98151173453كارشناسي ارشد

39606896دكتري

1700260029765154جمع

*اختلاف ناچیز این رقم با جدول قبلی، به دلیل تفاوت پذیرفته‌شدگان با ثبت‌نامشدگان است.
مأخذ: ارقام پیشنهادی از )طائی و همکاران، 1382، ص20( و ارقام واقعی از آمار آموزش عالی سال‌های 1384 تا 1388

ظرفیت پذیرش در مقطع کاردانی 74 هزار و 112 نفر، در مقطع کارشناسی 490 هزار و 804 
نفر، در مقطع کارشناسی‌ارشد پیوسته 20 نفر، در مقطع دکتری حرفه‌ای 7 هزار و 570 نفر و در مقطع 
دکتری پیوسته 38 نفر بوده است. همچنین بیشترین میزان ظرفیت پذیرش به گروه علوم انسانی با 
161 هزار و 72 نفر اختصاص دارد. پس از آن گروه علوم ریاضی با 146 هزار و 541 نفر و گروه علوم 
تجربی با 92 هزار و 675 نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در گروه هنر 18 هزار و 693 نفر و در گروه 

زبان‌های خارجی،17 هزار و 505 نفر ظرفیت وجود داشته است1.
نتایج پژوهش‌های انجام‌شده از ارزيابي دوره‌هاي علمي كاربردي نشان داد که اثربخشي اين 
دوره‎ها درحد مورد انتظار نبوده و اهداف دانشگاه جامع علمي-كاربردي به‌درستي محقق نشده است. 
اين نارسايي ريشه در اين واقعيت دارد كه خط‌مشي‌گذاري در زمينه گسترش و تقويت آموزش‌هاي 
فني و حرفه‌اي در بيست سـال اخير با خط‌مشي‌گذاري‌هاي صنعتي و توسعه‌اي كشور متناسب نبوده 

است.

1. خبرگزاری مهر، به نقل ازمعاون سازمان سنجش، 1391/5/4. 
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جدول 4: ساختار پیشنهادی سهم گروه‌هاي آموزشي و مقاطع تحصیلی در بخش دولتی و غیر‌‌دولتی و ارقام 
واقعی آن در دورۀ 1384-88

میانگین سهم در گروه‌های آموزشی و مقطع
بخش دولتی 

میانگین سهم 
در بخش 
غیردولتی 

ساختار پیشنهادی 
برای دولتی و غیر 

دولتی ) درصد(

ساختار واقعی 
دولتی* ) درصد(   

ساختار واقعی 
غیردولتی** ) درصد(     

23233625/3518/37فني و مهندسي

1291510/5145/71علوم پايه

6687/039/53كشاورزي

39553344/6114/00علوم انساني

15568/547/66پزشكي

4223/954/74هنر و معماري

100100100100100جمع

28293622/1910/67کاردانی

62655568/8580/21كارشناسي

6466/728/27كارشناسي ارشد

4231/120/42دكتري ) حرفه ای و تخصصی(

100100100100100جمع

*بر اساس ثبت نام  **بر اساس پذیرفته‌شده
مأخذ: ارقام پیشنهادی از )طائی و همکاران، 1382، ص21( و ارقام واقعی از آمار آموزش عالی سال‌های 1384 تا 1388

همین نارسایی به نوعی در آموزش‌های دورۀ کاردانی بروز کرده است و دانش‌آموختگان این 
دوره‌ها به جای کسب مهارت لازم و قدرت جذب در بازار کار، به خیل متقاضیان آزمون‌های کارشناسی 
و  دولتی  بخش  در  اخیر  سال‌های  در  تقاضا  این  افزایشی  سیر  به‌طورکیه  شده‌اند  تبدیل  ناپیوسته 
غیر‌دولتی در جدول شماره )5( مشهود است. نکتۀ جالب توجه این که از سال 1387 بخشی از این 
داوطلبان را دانش‌آموختگان دوره‌های علمی کاربردی تشیکل داده‌اند. به‌رغم اینکه ارزيابي دوره‌هاي 
علمي كاربردي نشان مي‌دهد اثر‌بخشي اين دوره‎ها درحد انتظار نبوده است، توسعۀ این دانشگاه ادامه 
یافت و بنا به توصیۀ پژوهش انجام‌شده باید طراحي برنامه‎هاي درسي دوره‌هاي علمي-كاربردي 
بر اساس الگوي علمي و رويكرد پودماني صورت پذيرد، اما به مرور زمان این مراکز به برگزاری 
دوره‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی پرداخته‌اند. نارسایی‌های موجود در خط‌مشی آموزش‌های 
فنی و حرفه‌ای نیز صرفاً با انتقال این آموزش‌ها به مجموعۀ دانشگاهی کشور رفع نشده و راه‌حل‌های 

چند‌وجهی، معطوف به بازار کار حیاتی است.
همچنین، هم‌زمان با قبول لزوم افزایش یکفیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی‌، از گسترش پذیرش 
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کاردانی در این دانشگاه‌ها سخن گفته می‌شود که خود به تشدید این جریان، یعنی به تأخیر انداختن 
و  کاردانی  هرم  دیگر، »اصلاح چرخۀ  عبارت  به  میک‌ند.  کارشناسی کمک  دوره‌های  برای  تقاضا 
به  براي  اتخاذ يك سياست جدي  آن  که لازمۀ  چرا  است،  نیفتاده  اتفاق  دانشگاه‌ها،  کارشناسی« 
رسميت شناختن و ارج گذاشتن به آموزش‌هاي تخصصي پودماني، براي اقشار مختلف اجتماعي، به 
جاي گسترش فرهنگ مدرك‌گرايي و فشار براي اخذ مدارك دانشگاهي بود که به‌رغم تأیکد بر آن، 

دنبال نشد. البته این سیاست، فرابخشی است و متولیان بازار کار کشور باید تدابیری اتخاذ میک‌ردند.

جدول 5: روند تقاضا برای دوره‌های کارشناسی ناپیوسته در بخش دولتی و غیر‌دولتی

گروه عمدۀ تحصیلی
غیر دولتیدولتی

پذیرشداوطلبپذیرشداوطلب 

138627700033000233516108402

138739602255900325898128085

138844152395820254936227244

1389389587123661243921236632

1390372922138141250324244159

1391* 424724179856424724104038

*در این سال آزمون کاردانی به کارشناسی بخش دولتی و دانشگاه آزاد تجمیع شد و بنابراین تعداد داوطلب کیسان است.
مأخذ: مرکز آمار و  اطلاعات  دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سنجش آموزش کشور

از موارد دیگر نقض توصیه‌های کارشناسی و سیاست‌گذاری‌ها، عدم تقویت تحصیلات تکمیلی 
در قطب‌های علمی کشور است. البته توسعۀ تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های بزرگ مطابق با 
سیاست برنامۀ کلان و مأموریت اصلی این دانشگاه‌ها دنبال می‌شود و مأموريت اصلي اين دانشگاه‌ها، 
تعيين‌شده  سياست‌هاي  طبق  ديگر  عبارت  به  است،  تكميلي  تحصيلات  مقاطع  در  ظرفيت‌سازي 
سي‌درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي دولتي به دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي 
اختصاص مي‌يابد و تا پایان برنامۀ پنجم باید به پنجاه درصد برسد اما در همین حال، رشته‌محل‌هاي 
داير در مقطع كارشناسي‌ارشد در دانشگاه‌های غيرانتفاعي و پيام‌نور نیز طي سال‌هاي اخير با رشد 
رو‌به‌رو بوده است. از اين رو، هدف اصلی یعنی ارتقاي ظرفيت، تنوع بخشيدن به منابع تأمين و تربيت 
نيروي انساني متخصص دانشگاهي و همچنين مديريت منابع انساني از طریق: حمايت عملي از 
دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، به‌ويژه دوره‌هاي دكتراي داخلي در قطب‌هاي كيفي آموزش عالي، براي 

تربيت كادر هيات علمي كيفي، کمتر محقق شده است.
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مروری بر اقدامات انجام‌شده در خصوص ایجاد کیپارچگی و انسجام سیاست‌گذاری نظام علم 
و فناوری، نشان می‌دهد که اگر چه با تشیکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تدوین نقشۀ 
جامع علمی کشور شاید بتوان گفت در راستای ایجاد انسجام سیاست‌گذاری، گام‌هایی برداشته شده 
ولی پراکندگی سازمانی این بخش، همچنان مشهود است. صرفنظر از نقدهایی که به سند »نقشۀ 
راه و سند  فاقد ویژگی یک نقشۀ  را  این سند  جامع علمی کشور« وارد است، کلی‌گویی‌های آن، 
راهبردی تولید علم کرده است1 ، فرایند تدوین سند و ابلاغ آن ، خود گویای ابقای تمركز و مداخله 
غيرعادي، مسیرهای موازی با عملکرد فراقانونی و تداخل در وظايف است. تهیه‌ نقشه جامع علمی 
کشور، فعالیتی بود که از حدود سال 85 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد. در سال 
86 گزارش اولیه‌ای از خروجی این فعالیت‌ها منتشر شد که در آن اهداف طرح، روش اجرا و کلیاتی 
از این نقشه ارائه شده بود. در سال‌های بعد تهیه این نقشه بر عهده‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی 
گذاشته شد و این شورا در ادامه‌ فعالیت‌ها، سندي سي‌صفحه‌‌ای منتشر کرد که در آن علاوه بر معرفی 
حوزه‌ها و اولویت‌هاي راهبردي کشور در عرصه علم و فناوري، تلاش شده است تا ساختار و وظایف 
سازمان‌های مرتبط با اجرای این نقشه نیز مشخص شود امّا همان‌طور که در مقدمۀ سند آمده است: 
»در کنار این مجموعه، اسناد بخشی نقشه‌ جامع علمی کشور در حوزه‌هاي فناوري، پژوهش، آموزش، 
سلامت، علوم ارزشی و معرفتی )علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر(، علوم پایه و علوم کاربردي نیز 
به طور جداگانه تهیه شده است؛ که طراحی‌هاي خردتر و دقیق‌تر حوزه‌هاي مختلف در قالب این اسناد 
قابل پیگیري و تکمیل خواهد بود.« بنابراین پیگیری جزئیات نقشه‌ جامع علمی کشور، به سندهای 

مکمل واگذار شده است.
و  تحقیقات  علوم،  عالی  تشیکل شورای  به‌رغم  مراکز تصمیم‌گیری  تعدد  مسئلۀ  اینکه  ضمن 
فناوری برطرف نشده و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر بسیاری از تصمیمات درون‌بخشی 
تسلط دارد و همچنین سیاست‌گذاری و امور اجرایی نیمی از فعالیت‌های این بخش در خارج از حوزۀ 

اختیارات آن قرار دارد.
از جمله توصیه‌های مدیریت نظام، اعطای اختیارات اولیه برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی 
بود. در این مورد باید گفت که اگرچه اختیارات برنامه‌ریزی به دانشگاه‌ها محول شده است، ولی هنوز 
با کاستی‌هایی مواجه است. طی مصوبۀ جلسۀ 196 مورخ 1369/2/30، شورای دانشگاه‌ها یا شوراهای 

1. نقد و بررسی این سند از حوزۀ این گزارش خارج است و خوانندگان محترم می‌توانند برای نمونه به نشست »نقشه جامع علمي 
كشور: آينده علمي كشور، چالش‌ها و راهكارها« توسط گروه مطالعات آينده‌نگري مركز مطالعات علم و فناوري فرهنگستان علوم در 
اردیبهشت 1391 و نظرات معاون دبیرخانۀ هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در تاریخ 1390/4/28 در سایت خبرگزاری فارس 

مراجعه کنند.
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یا در  تحصیلات تکمیلی گروه‌های آموزشی و دانشکده‌های دانشگاه‌هایی که دارای هیأت ممیزه 
رشته‌ای مجری دورۀ دکتری هستند، یا دستک‌م در سه دوره کارشناسی‌ارشد فارغ‌التحصیل داشته‌اند، 
مجاز شدند که در مقطع کارشناسی 20 تا 24 واحد، در مقطع کارشناسی‌ارشد 18 تا 26 واحد درسی 
و در مقطع دکتری همۀ واحدهای درسی از دوره‌های مصوب شورا را رأساً برنامه‌ریزی کنند و قبل از 
اجرا به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی برسانند. در گام بعدی در سال 1379 بازنگری برنامه‌های 
درسی توسط دانشگاه‌های فاقد هیأت ممیزه را منتفی ندانسته ولی تصویب تعداد و نوع دروس عمومی، 
ایجاد رشته‌های جدید، برنامه‌ریزی درسی رشته‌های تربیت معلم و علمی کاربردی بر عهدۀ شورای 
عالی برنامه‌ریزی باقی ماند. بررسی منابع و آیین‌نامه‌های موجود در سایت‌های دانشگاهی حاکی است 
که تعداد معدودی از دانشگاه‌ها-حتی در سطح تهران- به طور منسجم به تشیکل کمیتۀ برنامه‌ریزی 
آموزشی و درسی و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط اقدام کرده‌اند. تنگنای موجود این است که فرایندهای 
پیش‌بینی‌شده هنوز طولانی و وقت‌گیر و با تصمیم‌گیری متمرکز در دانشگاه است1. مسئلۀ دیگر اینکه 
فرایندهای بازبینی و باز‌سازی رشته‌ها عمدتاً به عناصر داخل نظام دانشگاهی در صف و ستاد متکی 
است درحالکیه برای باز‌سازی آنها لازم است که کنش متقابل بین نظام دانشگاهی با بخش‌های 

اقتصادی اجتماعی برقرار شود.
به لحاظ مدیریت منابع انسانی، نمی‌توان گفت که اختیارات دانشگاه‌ها بیشتر شده است بلکه در 
این خصوص تمرکز بیشتری اعمال و ضوابط جدید خارج‌سازمانی حاکم شده است. شكل نگرفتن بازار 
كار مديران دانشگاهي و عدم تلاش براي آشنايي با علوم و فنون مديريت نهادهاي علمي وپژوهشي، 
به‌ويژه، مديريت منابع مالي، انساني و  اطلاعات  کیی از تبعات چندگانۀ این مدیریت متمرکز است که 
همچنان از چالش‌های این نظام باقی مانده است. تداوم ساختارهای غیر‌منعطف جذب هیأت علمی 
موجب تداوم نرخ بالای بهره‌برداری )فشار كار( از اعضاي تمام وقت هيأت علمي، ناکارآمدی منابع 

انسانی و شکاف فرهنگی اجتماعی بین جامعۀ دانشگاهیان و دانشجویان است.
تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مادۀ 49 قانون برنامۀ چهارم و مادۀ 20 قانون برنامۀ پنجم 
شامل آیین نامۀ سازماندهی و تشیکلات، آیین‌نامۀ استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی 
و آییننامۀ مالی معاملاتی توسط هیأت‌های امنا، گام‌های اساسی برای تقویت جایگاه هیأت‌های امنا 
در مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بوده است اما برخی از مفاد آن از جمله »تشیکل هیأت 

1. تصویب نهایی تغییرات رشته‌ها بر عهدۀ ستاد سیاست‌گذاری برنامه‌های آموزشی و تصمیم‌گیری در مورد تشیکل گروه بر عهدۀ 
هیأت رئیسه و هیأت امنا است. 
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جذب هیأت علمی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی«1 کاملا نقض غرض مواد قانونی برنامه است 
و استقلال اداری مالی دانشگاه‌ها را به همراه ندارد، از اين رو، همچنان مسئلۀ شفاف نبودن، تداخل و 

تعارض مسئوليت‌ها در قوانین اداری مالی به قوت خود باقی است2.
از جمله مصادیق دیگر افزایش تمرکز در نظام، تداوم شیوۀ متمرکز پذیرش دانشجو و تعمیم آن به 
دوره‌های تحصیلات تکمیلی است. پذيرش دانشجو به صورت كاملا متمركز، از عوامل بروز تقاضاي 
اجتماعي كاذب براي ورود به آموزش عالي محسوب مي‌شود که یا منجر به خالی‌ماندن ظرفیت‌ها 
می‌شود یا پس از ورود به دانشگاه نيز، به دليل انتخاب رشته‌محل‌هاي نامناسب، بعضاً موجب افت 
تحصيلي، کاهش كارآيي دروني دانشگاه واتلاف منابع ارزشمند انساني و مالي مي‌شود. همان‌گونه که 
گفته شد چالش پيش روي آموزش عالي دولتي در ايران، پيش از آن كه به تأمين منابع برگردد، به 
مديريت منابع مالي مربوط مي‌شود و اين مشكلي است كه با مقوله خودگرداني و آزادي علمي دانشگاه 

رابطه نزديك دارد.
داراي  دانش‌آموختگان  تربيت  براي  درسي  و  آموزشي  برنامه‌هاي  انطباق  و  بازنگري  عدم 
شايستگي‌هاي كانوني )توانايي‌ها، قابليت‌ها و مهارت‌هاي موردنياز علاوه بر تخصص در رشته اصلي( 
در جهت پاسخگويي به نياز بازار كار و جامعه، همچنان يكي از چالش‌هاي مهم کارایی بیرونی نظام 
آموزش‏‎عالي، باقی مانده است. نتایج پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که اکثر شاغلان گروه شغلی 
متخصصان و تکنيسین‌ها که از دانش‌آموختگان نظام دانشگاهی هستند، به لحاظ شایستگی‌های 
کانونی یا مهارت‌های عمومی دچار کمبود هستند )قارون، 1391(. جنبۀ دیگر ارتقای کارایی درونی و 
بیرونی نظام آموزش عالی، برقراري يك نظام ارزشيابي كيفيت و اعتبار‌بخشي آموزش عالي در سطح 
ملي است که هیچ اقدامی درباره آن انجام نشده است و همچنان دانشگاه‌ها با مقولۀ خود‌ارزیابی 
بیگانه‌‌اند و نظام‌های تخصیص بودجه، به‌هیچ‌وجه، ارتباط لازم با ارزیابی یکفی برقرار نکرده‌اند. این 
کمبود در مورد ارزیابی بیرونی که باید در يك فر آيند مشاركت‌جويانه با همكاري انجمن‌هاي علمي 
تخصصي و بخش‌هاي استفاده‌كننده از خدمات آموزش عالي باشد، بیشتر احساس می‌شود. محور این 
ارزیابی‌ها استقرار فرایند »پژوهش‌های پی‌گیرانه«3بود که هیچ اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته 
است. بدیهی است برنامه‌ریزی آموزشی بدون این بررسی‌ها و ارزشیابی‌ها، چیزی جز تیری در تارکیی 
انداختن و اتلاف منابع نیست. روند توسعۀ برنامه‌های آموزشی در سال‌های اخیر، در جدول شمارۀ )7 

1. بند 1-11 آیین‌نامۀ استخدامی اعضای هیأت علمی.
2. نقد و بررسی تفصیلی هر یک از این آیین‌نامه‌ها، موضوع گزارش مستقل دیگری است که در این مجال نمی‌گنجد.

3. Trace Study
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الف( و )7 ب( نشان داده شده است؛ بیشترین مجوزهای صادره همچنان در مقطع کارشناسی است. 
تعداد مجوزهای اعطا شده به مراکز مستقل )شامل غیر‌انتفاعی‌ها( نزدیک به تعداد مجوزهای صادره 
برای دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت است وتقریبا 16درصد این مجوزها مربوط به مقطع 
کارشناسی‌ارشد است که تحقق شرایط اجرای این دوره‌ها در چنین مراکزی بعید به نظر می‌رسد. 
همچنين، تعداد زیادی مجوزهای کاردانی به این مؤسسات اعطا شده، چنانچه گفته شد، در سال‌های 
بعد به تقاضا برای کارشناسی ناپیوسته تبدیل می‌شود و شاهد آن تعداد 111 مجوز کارشناسی ناپیوستۀ 
علمی کاربردی در جدول شمارۀ )7 الف( است. اعطای 108 مجوز به ديگر دستگاه‌های اجرایی که 
سهم مهمی از آن را کارشناسی‌ارشد و دکتری تشیکل می‌دهد، در شرایطی که فعالیت این مراکز باید 

محدود می‌شده است، نیز جای تأمل دارد.

جدول 7 الف: مجوزهای صادره توسط دفتر گسترش آموزش عالی در دو سال اخیر بر حسب مقطع و نوع 

مجوز

کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتری )حرفه‌ای و تخصصی(

تعدادنوع مجوز تعدادنوع مجوزتعدادنوع مجوز تعدادنوع مجوز 

آموزش‌محور 730عادی
23الکترونکیی

کارشناسی 
روزانه و نوبت 

دوم
457کاردانی 999

نوبت دوم )مازاد بر 
آموزش‌محور 115ظرفیت( 

کارشناسی 2نوبت دوم
290کاردانی پیوسته118پیوسته 

آموزشی 104پژوهش‌محور
1133پژوهشی

کارشناسی 
ناپیوسته علمی 

کاربردی
 کاردانی111

32 نا پیوسته

آموزشی 
پژوهشی نوبت 

دوم
3

کاردانی پیوسته 
و ناپیوستۀ علمی 

کاربردی
98

9بین المللی

94911701228877جمع

مأخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دفتر گسترش آموزش عالی، شش‌ماه اول 1391 
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جدول 7 ب: مجوزهای صادره توسط دفتر گسترش آموزش عالی در دو سال اخیر بر حسب وابستگی و مقطع

دکتریکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیجمعنوع دستگاه / مقطع

177821279721757وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

171573764028058مراکز مستقل

5081152841063دانشگاه آزاد

108084357ديگر دستگاه‌های اجرائی

مأخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دفتر گسترش آموزش عالی، 1390 و1391 

پس از این واقعیات، این سؤال مطرح می‌شود که الگوهای توسعۀ کمّی چگونه باید باشد؟ به این 
منظور با فرض اینکه در پژوهش‌های سال 1380 مباحث نظری مربوط به برنامه‌ریزی‌های توسعۀ 
آموزش عالی بنا به شرایط کشور بررسی و الگوی نظری مناسب انتخاب شده است، الگوهای توسعۀ 
ظرفیت و اصول علمی آن بررسی خواهند شد. در این تعریف، اگرچه به مفهوم توسعۀ ظرفیت در سطح 
کلان کشور می‌پردازد، اصول آن کاملًا به توسعۀ ظرفیت‌های بخشی از جمله نظام علم و فناوری نیز 

اشراف دارد و سپس جایگاه این نظام نیز شرح داده می‌شود.
در تعریف سازمان توسعۀ ملل متحد )UNDP( از ظرفیت آمده است: »ظرفیت عبارت است از 
توانایی انجام کار، حل مسائل و نیل به اهداف«. همین سازمان در تعریف جدیدتر خود بر بعُد سوم 
ظرفیت که سطح اجتماعی توسعۀ ظرفیت است تأیکد کرده است. بنابراین در توسعۀ ظرفیت‌های هر 

کشور یا بخش به سه سطح باید توجه داشت:
سطح اول یا فردی،

 سطح دوم که سازمانی و نهادی )فراسازمانی و شامل قوانین، رویه‌ها و عادات و سنن( است،
 و سطح سوم، که شامل ظرفیت‌های کلی جامعه و فرایند‌های تسهیلگر است؛ این سطح اخیر 
مستلزم توانمندی‌های برنامه‌ریزی، اجرا و سازوکارهای بازرسی و کنترل و پایش هدف است. سطح 
سوم ارتباط تنگاتنگ با توسعۀ انسانی نیز دارد، زیرا در واقع فراهم و گسترده کردن فرصت‌هایی است 
که مردم را قادر می‌سازد ظرفیت‌های خود را بسط دهند و به کمال برسانند. پس می‌توان شمای کلی 
این ابعاد را به شکل زير ترسیم کرد و واضح است که اگر توسعۀ فردی به توسعۀ اجتماعی منجر نشود، 
این چرخه مخدوش و فرایند توسعۀ ظرفیت‌ها واگرا و با اتلاف منابع مواجه خواهد شد. شرط لازم 
ایجاد این حلقۀ ارتباطی، سرمایۀ اجتماعی و پیوستگی هستۀ اصلی ظرفیت‌های اجتماعی در سطح 
ملیّ و محلی است. هنگامی که این چرخه برای مورد خاص برنامه‌ریزی و مدیریت آموزشی یا علمی 
فناوری به کارگرفته شود، توسعۀ ظرفیت به صورت فرایند چهاربعُدی زیر تحلیل می‌شود ) شکل 2(.
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شکل 1: شمای کلی ابعاد سه‌گانۀ توسعه ظرفیت

)UNDP, 2006( مأخذ: پژوهشگر با برداشت کلی از

شکل 2: ابعاد چهارگانۀ توسعه ظرفیت در نظام علم و فناوری

De Grauwe, 2009, 45 :مأخذ

به این ترتیب، توسعۀ ظرفیت یک فرایند چهارگانه با ویژگی‌های زیر خواهد بود:
• بهبود شایستگی‌ها و عملکرد مدیران و مسؤولان برنامه‌ریزی و مدیریت علم و فناوری،	
• بهبود عملکرد سازمانی و بازاندیشی احکام، ساختار و مدیریت داخلی واحدهای سازمانی، 	

زیرا ممکن است برنامه‌ریزان و مدیران به واحدهای سازمانی متفاوت تعلق داشته باشند، 
• بهبود امور اداری عمومی از طریق انعکاس به نهادهای مسئول خدمات عمومی، مدیریت 	
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خدمات شهروندی و محر‌کهای رسمی و غیررسمی،
• بهبود فضاهاي اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در درون و برون فضایی که نظام علم و 	

فناوری کار میک‌ند با محدودکردن فشارها و آثار عوامل محیط بیرونی )ازجمله سیاسی(.
در جدول )8( تفاوت پارادایم قدیم و جدید در خصوص توسعۀ ظرفیت نمایان است. در پارادایم 
جدید توسعۀ ظرفیت، فراگیری دانش نه به صورت انتقال دانش بلکه از طریق کسب دانش محقق 
می‌شود. لازمۀ این امر آن است که کسب دانش به عنوان یک فرایند غالباً ذهنی و ادراکی شناخته شود 
که یک محیط یادگیری تعاملی را پرورش مي‌دهد و قادر به پاسخگویی سریع به نیازهای یادگیری 
است. این فرایند بر خلاف آموزش رسمی و کلاسی، بیشتر بر گروه و یادگیری ضمن کار متکی است. 
در این راه فناوری‌های جدید  اطلاعاتی و ارتباطی به کمک می‌آیند تا فرصت‌های یادگیری فردی و 

سازمانی را در سطح وسیع بسط دهند.

جدول 8: پارادایم قدیم و جدید توسعۀ ظرفیت

پارادایم جدیدپارادایم قدیم یا فعلیمقولۀ توسعه

دگرگونی یا دگردیسی اجتماعی شامل بنیان‌گذاری بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ماهیت توسعه
ظرفیت‌های درست و شایسته

سیاست‌های خوبی که بتواند از خارج شرایط برای همکاری مؤثر 
سیاست‌های خوب که باید از داخل برخاسته باشندتجویز شود

روابط نامتقارن اهداکننده و 
دریافت کننده

به طور کلی باید با روحیۀ مشارکت و رابطه 
دو‌طرفه به مقابله با آن پرداخت 

باید اساساً به عنوان مسئله تلقی و راه‌حل‌های مقابله 
با آن اتخاذ شود

توسعۀ منابع انسانی در تریکب با نهادهای توسعۀ ظرفیت 
سه لایۀ متقاطع ظرفیت فردی و سازمانی و اجتماعیقوی‌تر

دانش باید کسب شوددانش می‌تواند منتقل شودکسب دانش

دانش در کشورهای شمال تولید و به جنوب مهم‌ترین اشَکال دانش
صادر می‌شود

دانش بومی در تریکب با دانش کسب شده از 
کشورهای دیگر

)Browne, 2002, 9( :مأخذ

در این چرخه، نظام آموزش عالی، به طور اعم و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به طور اخص، 
اگرچه یک سازمان است ولی قواعد مدیریتی و قوانین و مقررات بخشی و فرابخشی که با آن سروکار 
از  بهره‌مندی  به  منوط  آن  توسعۀ ظرفیت سازمانی  و  دارد  تعلق  یا سازمانی  نهادی  به سطح  دارد 
سرمایه‌های فردی در سطح اول و سرمایه اجتماعی در سطح سوم است. از نظر سازمان توسعۀ ملل 
)UNDP, 2006, 49( :متحد، در این راه، نظام علم و فناوری باید چند ظرفیت کلیدی را توسعه دهد
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1. ظرفیت درگیرشدن و متعهدشدن در یک گفتمان چند- ذی‌نفعی با مشارکت همۀ سهمبران،
2 . ظرفیت تحلیل موقعیت و تدوین چشم‌انداز،
3. ظرفیت فرمولهک‌ردن سیاست‌ها و راهبردها،

4. ظرفیت تخصیص بودجه، مدیریت و اجرا،
5. ظرفیت کنترل و ارزیابی.

و هستۀ اصلی این تحولات، برنامه‌ریزی آموزشی و سیستم‌های مدیریت پایدار همراه با درجۀ 
معینی از استقلال است. زمانی که ارتباط بین نظام آموزشی و بازار کار ضعیف است و ناهماهنگی و 
ناهم‌خوانی در دسترسی به آموزش‌ها زیاد و یکفیت پایین باشد، اگر دولت تمرکز‌گرایی خود در این 

بخش را افزایش دهد، طرح‌های متمرکز توسعۀ کمّی، نمی‌تواند این چالش را برطرف کند، زیرا:
 اولًا، هم‌زمانی مطالبات مربوط به یکفیت با لزوم پاسخگویی به تقاضایی که فراتر از نهاده‌های 
موجود است، برنامه‌ریزان را وادار به واکنش میک‌ند که از منابع در دسترس به کاراترین وجه استفاده 

کنند. این امر بسیار متفاوت از امور مکانکیی و روزمره‌ای است که اکنون انجام می‌شود.
ثانیاً، تنوع مناطق و نواحی مختلف و تفاوت چالش‌های هر یک دلالت بر این دارد که یک راه حل 
استاندارد نمی‌تواند در سراسر کشور بهک‌ار گرفته شود. در واقع ماهیت فرایند غیر‌متمرکز این است که 
هر استان و شاید هر ناحیه، اولویت‌ها و راهبردهای خود را با توجه به بسترهای اقتصادی- اجتماعی 
خود تحلیل و تدوین کند. در چنین گزینه‌ای، برنامه‌ریزان آموزشی باید مشاوران تصمیم‌گیران محلی 

باشند نه صرفاً مجریان سیاست‌های ملیّ.
با مطرح شدن بحث عدم تمرکز، لازم است که منطق و اصول توسعه غیر‌متمرکز همراه با تعاریف 

صحیح بخش دولتی و غیردولتی، تنوع‌بخشی  به منابع و ديگر مفاهیم روشن شود.
منطق اصلی عدم تمرکز، چنانچه در تعریف پارادایم جدید توسعۀ ظرفیت‌ها اشاره شد، تجهیز منابع 
مادی و معنوی مورد نیاز برای تعقیب اهداف و منافع مشترک جمعی است. هرگونه تغییرسازمانی، 
نهادی و برنامه‌ای و گذر از وضع موجود باید با مدنظرداشتن این واقعیات باشد که جامعۀ دانش‌بنیان، 
و  تنفیذ  و  عالی  آموزش  به  دسترسی  فرصت‌های  دهندۀ  گسترش  یادگیرنده‌،  و  آموزنده  جامعه‌ای 
اعتباردهی به دانش از طریق پژوهش‌، کشف و نوآوری است. این فرایندگذار، باید با ایجاد عدم تمرکز 
منطقه‌ای و کارکردی همراه باشد. عدم تمرکز به‌هیچ‌وجه به معنای یک خط‌مشی جدید نیست بلکه 

.)Ngok, King-lun & Lee, 2006, 3( راهبردهایی برای اصلاح و بهبود نظام اداری« است«
بيشتر کشورهای پیشرفته به هنگام مواجهه با محدودیت‌های مالی و کاهش ظرفیت‌های دولتی 
در ارائه خدمات عمومی درصدد تجدید ساختار و اصلاح بخش دولتی و خدمات عمومی خود برآمده‌اند. 
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سه شکل اصلی از عدم تمرکز در ادبیات مربوط به این بحث معرفی شده است: تراکم‌زدایی1، تویکل2 
.)Ngok, King-lun & Lee, 2006, 3( 3و واگذاری

در تراکم‌زدایی، کارها و وظایف به واحدهای دیگر سازمان انتقال داده می‌شود ولی اختیار اعطا 
نمی‌شود. در تویکل، اختیار تصمیم‌گیری از مراتب بالاتر به مراتب پایین‌تر داده می‌شود امّا می‌تواند به 
تشخیص و صلاحدید واحد اعطاکنندۀ اختیار، لغو شود. در واگذاری، تمامی حق اختیار و قدرت به واحد 
مستقلی اعطا می‌شود که می‌تواند مستقلًا یا بدون اجازه عمل کند. برخی این سه حالت را به دو شقّ 
کلی »عدم تمرکز اساسی یا کارکردی4« و »عدم تمرکز منطقه‌ای5« دسته‌بندی کرده‌اند که در حالت 
اول، توزیع قدرت بین کارگزاران مختلف که به طور موازی عمل میک‌نند، تغییر میک‌ند. در حالت دوم، 
کنترل بر واحدهای صف در مناطق جغرافیایی )مثل استان، ایالت، ناحیه و غیره( بازتوزیع می‌شود. 
در تعریف دیگری نیز، به طور کلی، تمرکز‌زدایی چنین بیان شده است: »انتقال اختیار تصمیم‌گیری، 

مسئولیت و وظیفه از سطوح بالاتر یک ارگان به سطوح پایین‌تر یا بین سازمان‌های تابع«.
الگوهای عدم‌ تمرکز در آموزش عالی گسترده است و تقریبا در مورد تمامی ابعاد رابطۀ بین دولت و 
دانشگاه‌ها اعمال شده است ولی عدم‌ تمرکز مذکور، صرفا به معنای تأسیس مؤسسات گوناگون محلی 
نیست، بلکه به معنای نوع جدیدی از مداخلات دولت است که در آن سه سطح تأثیر‌گذار با هم ارتباط 
متقابل پیدا میک‌نند. از اين رو، اگر قوانین و چارچوب‌های حقوقی جدید مقرر و به اجرا گذاشته می‌شود، 
سازمان‌هاي مربوط به مدیریت خط‌مشی‌ها و به‌خصوص سازمان‌هاي مسئول سنجش و اعتباردهی نیز 
باید تأسیس شوند و اگر ملا‌کهای جدید اعطای کمک‌های مالی تدوین می‌شوند ، به همراه آن باید 

کنترل بیشتری بر نحوۀ مصرف منابع در نیل به مقاصد نیز اعمال شود.
اهداف تمرکز‌زدایی در خدمات آموزشی در کشورهای مختلف اگر چه متفاوت است ولی اکثرا 
در این وجه مشترک هستند که چون بهره‌مندی از آموزش، پایه و اساس بهره‌مندی از موقعیت‌های 
اجتماعی و اقتصادی است، بنابراين اصل برابری حکم میک‌ند که با ایجاد عدم تمرکز، امکان بهره‌مندی 
همه از این خدمات فراهم شود چرا که این اصل پذیرفته شده است که مؤسسات و کارگزاران محلی 
بهتر می‌توانند نیازها، اولویت ها‌، مسائل و راه‌حل‌های منطقۀ خود را بشناسند و این اقدام، هم به 
دسترسی بهتر و هم یکفیت برتر کمک میک‌ند. توسعۀ کمّی در پاسخ به تقاضای فزاینده، خواه ناخواه، 

1 .Decentralization
2 .Delegation
3 .Devolution
4. Functional
5 .Territorial
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بر افت یکفیت اثر می‌گذارد، چراکه با منابع محدود باید عرضۀ بیشتری داشت امّا اگر این توسعه با یک 
فرایند گذر از تمرکز به سمت عدم‌ تمرکز با اصول و شرایط معین همراه شود، می‌تواند آثار افت یکفیت 
را کاهش دهد. دلیل این ادعا این است که در شرایط عدم تمرکز، فضای رقابتی ایجاد شده باعث 
می‌شود عرضهک‌نندگان خدمات آموزش عالی یا در استفادۀ از منابع کاراتر عمل کنند یا برای تأمین 
نهاده‌های جدید، منابع مالی جدید جستجو کنند امّا اگر این توسعۀ کمّی در یک فضای متمرکز انجام 
شود، به استثنای چند دانشگاه خاص و با قدمت، به‌ناچار، از یکفیت کاسته خواهد شد. الزام به تأمین 
منابع جدید، مؤسسات آموزش عالی را وادار به ارتباط قویتر با ذی‌نفعان محلی ميک‌ند و بدین‌وسیله 
پاسخگوی بهتر نیازهای اقتصادی- اجتماعی آنان خواهند بود. نقش تصمیم‌گیران در ایجاد این فضای 

رقابتی و گذر به عدم‌ تمرکز بسیار حیاتی است.
در این خصوص، تجربۀ دو کشور در آسیا جالب توجه است؛ درکشور پرجمعیت هند، توسعۀ کمّی 
در گرو عدم‌ تمرکز بوده است و بدون آن امکان ایجاد ظرفیت‌های آموزشی فراهم نبوده است. در این 
کشور هشتاد درصد بودجۀ آموزش عالی را ایالت‌ها تأمین میک‌نند و در هر حال سهم منابع دولتی در 
بودجۀ دانشگاه‌های دولتی از 74 درصد بیشتر نیست و مابقی آن از شهریه، فروش خدمات و درآمد 
ایالت‌های  حاصل از دارایی‌های دانشگاه تأمین می‌شود. به همین دلیل، مخارج سرانۀ دانشجو در 

  .)Banerjee, 2007, 15( مختلف از 4000 روپیه تا 19000 روپیه متفاوت است
 کیی از مهمترین خصیصه‌های آموزش عالی چین نیز در سال‌های اخیر، عدم‌ تمرکز به شکل 
اعطای مسئولیت و اختیار به دانشگاه‌های محلی در جذب منابع و مدیریت سازمانی بوده است. کشور 
چین از اوایل دهۀ 1980 همراه با آزادکردن نظام اقتصادی خود، الگوی عدم‌ تمرکز را در آموزش عالی 
نیز پیاده کرد. عدم‌ تمرکز در این کشور بیشتر در سیستم اداری و همینطور تأمین بودجه ظاهر شد؛ به 
این صورت که حکام محلی مسئولیت تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها را در قلمرو اختیارات خود بر عهده 
گرفتند و در عین حال ادارۀ دانشگاه‌ها به دولت‌های محلی تویکل شد، یعنی اختیار تصمیم‌گیری از 
دولت مرکزی به دولت محلی داده شد ولی درعین حال قابل لغو بود. به تعبیر خود چینی‌ها، آموزش 
عالی محلی1 شد و نه غیرمتمرکز. در نتیجۀ این اختیارات، انگیزۀ دولت‌های محلی برای گسترش 
مؤسسات آموزش عالی افزایش یافت و تکثر در آموزش عالی زیاد شد. این تکثر پس از یک الگوی 
به‌شدت متمرکز )از سیاست‌گذاری تا تعیین محتوای دروس( کپی‌برداری شده از شوروی که در جهت 
اهداف ملیّ طراحی شده بود، باعث شد که نقش دولت مرکزی در تأمین مالی آموزش عالی تضعیف و 

1. Localization
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در مقابل نقش دولت‌های محلی تقویت شود. در نتیجه، سه الگو یا جریان مدیریت مؤسسات آموزش 
عالی شکل گرفت: مؤسساتی که تحت مدیریت مستقیم دولت مرکزی بودند؛ مؤسساتی که تحت 
مدیریت سازمان‌های غیر آموزشی بودند و مؤسساتی که تحت مدیریت دولت‌های محلی بودند. این 
الگو سبب تفیکک مسئولیت مرکز و ناحیه، چند‌پاره شدن دانشگاه‌ها‌، اتلاف منابع‌، موازیک‌اری و 
عدم کارایی شد زیرا مؤسسات آموزش عالی توسط دپارتمان‌هایی اداره می‌شدند که بعضاً در تصدی 
دولت مرکزی یا دولت محلی بودند و عدم هماهنگی بین این دو باعث تأسیس مؤسسات و واحد‌های 
تخصصی غیرضرور و مشابه در یک ناحیه شده بود. بنابراين، سیاست عدم تمرکز به این صورت 
اصلاح شد که یک سیستم »رهبری واحد از مرکز با دو بازوی اجرایی مرکزی و محلی« جایگزین 
آن شد و دولت‌های محلی برای تأمین مالی مراکز آموزش عالی تشویق شدند و در عین حال دولت 
مرکزی مسئول اصلی گسترش ظرفیت‌ها در نواحی مستعد اقتصادی باقی ماند. مؤسساتی که تحت 
مدیریت بخش‌های غیرآموزشی )دستگاه‌های اجرایی( بودند، سازمان‌دهی شدند و تأمین منابع مالی و 
ادارۀ امور اداری آنها به دولت‌های محلی واگذار شد ولی تصمیمات اساسی با دولت مرکزی باقی ماند. 
ازاين‌رو، استقرار الگوی جدید محلی‌سازی با موجی از ادغام‌ها نیز همراه بوده است و به همین دلیل 
تعداد مؤسسات وابسته به دولت مرکزی افزایش نیافت ولی مؤسسات وابسته به دولت‌های محلی از 
1997 تا 2004 دوبرابر شدکه البته برخی این پدیده را عامل افزایش نابرابری بین نواحی مختلف نیز 

. )Ngok & Lee, 2006, 10(برشمرده‌اند
است.  مهم  بسیار  آن  صحیح  شکل  و  خصوصی‌سازی  مفهوم  به  توجه  ترتیب،  همین  به 
خصوصی‌سازی در آموزش عالی علاوه بر انتقال مالیکت و یا مسئولیت مالی از بخش دولتی به بخش 
خصوصی، به سه شکل دیگر نیز تجربه شده است : گسترش تعداد مؤسسات خصوصی عرضۀ خدمات 
آموزش عالی در کنار عرضهک‌نندگان دولتی، تنوع‌بخشی  سازوک‌ار‌های تأمین مالی و استفاده از مدیریت 
خصوصی در سازمان‌های دولتی. اگر از تاریخچۀ خصوصی‌سازی و تفاوت‌ها‌ی آن در امرکیا و اروپا 

بگذریم1، چند مشخصۀ اصلی آموزش عالی خصوصی در مقیاس جهانی عبارتند از:
تنوع: هر چه که بخش دولتی در چارچوب کیدست و همگن عمل میک‌ند‌، بخش خصوصی 
اغلب درجه‌ای منطقی از تنوع سازمانی دارد درحالکیه در ایران، بخش اعظم آموزش عالی خصوصی2 

)دانشگاه آزاد( کیدست و بهتر گفته شود انحصاری است.

1. اگرچه بیان این تاریخچه و منشأ متفاوت شکل‌گیری مؤسسات خصوصی در این قاره‌ها )وابسته به کلیسا یا خانوادۀ سلطنتی و موج 
تأسیس دانشگاه‌های خصوصی جاذب تقاضا( و پیامد‌های آن نکات بسیاری را روشن می‌کند‌، برای رعایت اختصار از شرح آن معذوریم.

2. البته اگر بتوان آن را خصوصی تلقی کرد، زیرا برخی از جنبه‌های خصوصی‌ بودن را ندارد.
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اندازه: کیی از ویژگی‌های اصلی آموزش عالی خصوصی در اکثر کشورها، اندازۀ فعالیت آنهاست. 
اندازۀ متوسط مؤسسات خصوصی نصف یا یک سوم مؤسسات دولتی است. این خصیصه، به‌ویژه، در 
کشورهایی که بخش خصوصی آنها زیرساخت خوبی دارد مثل امرکیا، بارز است به طوری که از نظر 
تعداد، 60درصد مؤسسات را تشیکل می‌دهند ولی از نظر اندازۀ فعالیت کمتر از 25درصد ثبت نام را به 
خود اختصاص داده‌اند )Teixeira & Amaral, 2007, 245(. این ویژگی نیز در ایران معکوس است 
و صرفنظر از واحدهای متعدد، یک دانشگاه به‌تنهایی حدود 50درصد کل دانشجویان و 90 درصد 

دانشجویان بخش غیر دولتی را دارد.
ماهیت  عالی،  آموزش  در  بخش خصوصی  تنوع  وجوه  از  دیگر  کیی  غیر‌انتفاعی:  ماهیت 
غیر‌انتفاعی آن است. اگرچه اکثر مؤسسات خصوصی قدیمی با نام »غیرانتفاعی« تأسیس شدند، چون 
منشأ مذهبی و خیریه داشتند ولی رشد مؤسسات خصوصی در روند اخیر، اکثراً با ماهیت انتفاعی همراه 
بوده است. مفهومی که همواره در ایران معکوس بهک‌اررفته است و به دلیل ممنوعیت فعالیت انتفاعی 
در بخش‌های آموزشی، نام غیرانتفاعی گرفته است ولی در واقع، ماهیت انتفاعی دارد. این خصیصۀ 
انتفاعی‌بودن و سودجویی ممکن است به پویایی منجر شود ولی هرچه به تجاری شدن نزدیک شود، 

نقش دولت در کنترل یکفی آنها حیاتی‌تر و لازم است.
شکل و نمودار سازمانی: شکل سازمانی مؤسسات خصوصی کمتر به صورت دانشگاه بلکه 
به شکل مؤسسات تخصصی ارائهک‌نندۀ مهارت‌های عالی در یک یا چند رشته محدود است. برخی از 
آنها در امرکیا و ژاپن با شروع فعالیت‌های پژوهشی و کسب شرایط عمومی سعی کرده‌اند خود را ارتقا 

دهند ولی وجه غالب همان است.
قانون‌گذاری: از آنجا که توسعۀ بخش خصوصی در آموزش عالی حاصل دو جریان افزایش 
تقاضا و کاهش منابع مالی دولتی بوده است، یک نوع سهل‌انگاری و ساده‌انگاری در قانون‌گذاری 
مرتبط با آنها در کشورهایی که آموزش عالی آنها سابقۀ کمتر داشته است، مشاهده می‌شود به طوری 
که کمیّت آن بریکفیت غالب است. بنابراين، مدیریت کلان این مؤسسات به یک دوگانگی و چالش 
تبدیل شده است، زیرا هم برای تأسیس و گسترش آنها سخت‌گیری نمي‌شود و هم دولت‌ها مایل به 

حفظ کنترل دیوان‌سالارانه بر این مؤسسات و اعطای استقلال کمتر به آنها هستند.
کارایی بیرونی: خصیصۀ دیگر آموزش عالی خصوصی که در روند اخیر توسعۀ این بخش 
مغفول مانده است، ماهیت نخبه‌گرایی آن است. در حالی که سوابق اولین مؤسسات خصوصی، نشان 
از گزینش هدفمند دانشجویان و نخبه‌گرایی دارد ولی مؤسسات خصوصی اخیر که ماهیت »جاذب 
تقاضا« دارند، حالت عکس این را دارند و پذیرش توده‌ای دارند و به همین دلیل، انتظاراتی مانند 
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مسئولیت نسبت به تحولات و نیازهای بازار کار و تأمین نیازهای منطقه‌ای محقق نشده است.

بحث و نتیجه‌گیری

آمار جمعیت دانشجویی در سال جدید تحصیلی، و خالی‌ماندن حداقل یک ظرفیت 150 هزار نفری 
در آموزش عالی برای همه زیرنظام‌ها از جمله کاردانی و کارشناسی، این هشدار را می‌دهد که این 
اتلاف منابع از چه عواملی ناشی مي‌شود و چگونه باید از تداوم آن جلوگیری کرد؟ به منظور واکاوی 
این معلول و نا‌هماهنگی‌‌های دیگری که در بخش آموزش عالی به وجود آمده، در اولین قدم، به 
پژوهش‌های انجام‌شده و آسیب‌شناسی‌های گذشته بازگشتیم و شکاف به وجود آمده بین سیاست‌های 
پیشنهادی و اقدامات اجرایی را واکاوی کردیم. این واکاوی نشان داد که شواهد مهم از فاصله پدید‌آمده 

بین توصیه‌های سیاست‌گذاری و اقدامات اجرا‌شده عبارتند از:
11 بی‌رویۀ . گسترش  و  حضوری  دولتی  عالی  آموزش  موازی  جریان‌های  بی‌رویۀ  گسترش   

جغرافیایی مؤسسات فاقد کارایی لازم، همراه با عدم توجه به ساختار پیشنهادی بر حسب 
اثر‌بخشی ضعیف برخی زیر‌نظام ها، به‌ویژه، دوره‌های علمی- گروه تحصیلی و مقطع و 

کاربردی و تداوم گسترش طولی آموزش غیر حضوری،
22 توسعۀ تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های بزرگ مطابق با سیاست برنامۀ کلان و مأموریت .

اصلی این دانشگاه‌ها دنبال شد اما هدف اصلی یعنی ارتقاي ظرفيت، تنوع بخشيدن به منابع 
از  انساني  انساني متخصص دانشگاهي و همچنين مديريت منابع  تأمين و تربيت نيروي 
طریق: حمايت عملي از دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، به‌ويژه، دوره‌هاي دكتراي داخلي در 
قطب‌هاي كيفي آموزش عالي، براي تربيت كادر هيأت علمي كيفي، کمتر محقق شده است،

33 نبود انسجام کافی سیاست‌گذاری و عدم شفافیت و دقت اسناد کلان از جمله »نقشۀ جامع .
علمی کشور« و ابقای تمركز و مداخله غير عادي‌، مسیرهای موازی با عملکرد فراقانونی و 

تداخل در وظايف بخش علم و فناوری کشور،
44 عدم استقبال فعال دانشگاه‌ها از اختیارات اولیه برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی و .

ناقص و پیچیده بودن آن و حتی معکوس بودن اختیارات مدیریت منابع انسانی به‌طوریک‌ه 
به تشدید تمرکز انجامیده است،

55 بیگانه . و  ملي  سطح  در  عالي  آموزش  اعتباربخشي  و  كيفيت  ارزشيابي  نظام  يك  فقدان 
بودن دانشگاه‌ها با مقولۀ خود‌ارزیابی و عدم ارتباط لازم بین نظام‌های تخصیص بودجه با 

شاخص‌های کمّی و یکفی،
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66 بي‌توجهي به توسعۀ عرضی تحصیلات تکمیلی و تقویت قطب‌های علمی و اعطای مجوز .
این مقاطع به دانشگاه‌های غیرانتفاعی،

77 عدم تحقق اهداف توسعۀ دوره‌های کاردانی و اعطای مجوزهای کارشناسی به مراکز علمی .
کاربردی برای پاسخگویی به تقاضای تأخیری.

پیشنهادها

مروری بر اصول علمی توسعۀ ظرفیت در سرمشق جدید توسعۀ پایدار نشان داد که توسعۀ ظرفیت 
یک فرایند چندبعدی است که در این راه، نظام علم و فناوری باید چند ظرفیت کلیدی را توسعه دهد:

11 ظرفیت درگیرشدن و متعهدشدن در یک گفتمان چند- ذی‌نفعی با مشارکت همۀ سهمبران، .
22 ظرفیت تحلیل موقعیت و تدوین چشم‌انداز، .
33 ظرفیت فرموله کردن سیاست‌ها و راهبردها،.
44  ظرفیت تخصیص بودجه، مدیریت و اجرا، .
55  ظرفیت کنترل و ارزیابی. .

با درجۀ  پایدار همراه  برنامه‌ریزی آموزشی و سیستم‌های مدیریت  این تحولات،  هستۀ اصلی 
معینی از استقلال است. تقویت مکانیزم‌های بازار و استقرار فرایند‌های غیرمتمرکز به عنوان نقطۀ ثقل 
برنامه‌های توسعۀ دانش‌بنیان شناخته شده‌اند ولی نکتۀ کلیدی در آن، فهم درست از خط‌مشی‌های 
کوچکک‌ردن اندازۀ دولت‌، خصوصی‌سازی، عدم تمرکز، استقلال و مفاهیم مشابه است. الگوهای 
عدم‌ تمرکز در آموزش عالی گسترده است و صرفاً به معنای تأسیس مؤسسات گوناگون در مناطق 
جغرافیایی نیست بلکه تجمیع واحدهای کوچک هر منطقه تحت پوشش دانشگاه‌های بزرگ و تشیکل 

خوشه‌های مناسب طبق سیاست‌های آمایش، مرجح است.
اگر قوانین و چارچوب‌های حقوقی جدید مقرر و به اجرا گذاشته می‌شود، ارگان‌های مربوط به 
مدیریت خط‌مشی‌ها و به‌خصوص ارگان‌های مسئول سنجش و اعتباردهی نیز باید تأسیس شوند. 
و  علمي-تخصصي  انجمن‌هاي  همكاري  با  مشاركت‌جويانه،  فرآيند  يك  در  باید  بیرونی  ارزیابی 
بخش‌هاي استفاده‌كننده از خدمات آموزش عالي باشد. محور این ارزیابی‌ها، استقرار فرایند »مطالعات 
پیگیرانه«1 است که هیچ اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته است. مشخصه‌های نظام آموزش 
عالی خصوصی که بتواند ایفاگر نقش کارا و رقابتی و نه صرفاً جاذب تقاضا باشد، با وضعیت موجود 

1. Trace Study
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ایران هماهنگ نیست. راز ماندگاری این مؤسسات در  مؤسسات غیردولتی در نظام آموزش عالی 
تقویت علمی و ارتقای یکفیت آنهاست و این به نوبۀ خود، دو الزام استفاده از کمک‌های دولتی و یا 
رایزنی و جلب منابع از ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی را در پی دارد. در نتیجه فرایند‌های ارزشیابی و 

اعتبار‌دهی الزامی می‌شوند .
پژوهش‌های آتی باید با ایجاد کانون‌های پژوهش و تصمیم‌سازی مستمر در مورد چند موضوع 
مهم مانند نیاز‌سنجی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ارزیابی و کنترل، بودجه‌ریزی و تخصیص منابع در کنار 

ایجاد پایگاه‌های داده و  اطلاعات  و سیستم‌های جامع پیگیرانه تقویت شود.

منابع 

الف( فارسی
خبرگزاری مهر)1391(. اعلام نتایج آزمون سراسری سال 1391، به نقل از: معاون سازمان سنجش آموزش 

کشور، مرداد 1391. تاريخ دسترسي: دی ماه 1391.
سازمان سنجش آموزش کشور. کارنامۀ آزمون سراسری، سال‌هاي مختلف.‌

طائی، حسن؛ وحیدی، پریدخت و غفرانی، محمد باقر)1382(. نیازسنجی نیروی انسانی و سیاست‌گذاری توسعۀ 
منابع انسانی کشور. تهران: مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

عامری ، محمدرضا)1391(. آمار جمعیت دانشجویی در سال جدید، سایت خبری تحلیلی تابناک. 1391/6/26. 
تاريخ دسترسي: بهمن 1391.

قارون، معصومه )1383(. تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دورۀ 88-1380، مؤسسۀ پژوهش 
و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. آمار آموزش عالی، سال‌های مختلف.
مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.گروه پژوهش‌های آماری و فناوری  اطلاعات ، گزارش‌هاي آماری 

تخصصی )سفارش داده شده(.

ب( انگلیسی
Banerjee, Sudeep. How to Expand Student Places for Millions. FEDERATIONS, 

June/July 2007. p. 13.
Browne, Stephen (2002). Developing Capacity Through Technical Cooperation: 

country experievces, Earthscan Publications Ltd. London and Sterling, 
       Virginia.
De Grauwe, Anton (2009). Without Capacity, There is no Development, 



28

88
ي 

ياپ
- پ

 2
ره 

شما
 - 

93
ن 

ستا
 تاب

- 2
7 

وره
|د

     International Institute for Educational Planning.7-9 rue Eugène Delacroix, 
75116 Paris, France. UNESCO 2009.

Ngok, King-lun & Michael H. Lee, (2006). Localization of Higher  
Education and Its Social Consequences in Mainland China, 1993-2006, Paper  
presented at the GDP ism and Risk: Challenges for Social Development and  
Governance in East Asia Conference, organized by the Centre for East Asian 
Studies, University of Bristol, 12-13 July 2006. (Funded by the Chinese 
 University of Hong Kong).

Teixeira, pedro and A. Amaral ,(2007). Can Private Institutions Learn from  
Mistakes?- Some Reflections based on the Portuguese Experience. 
 DieHochschule; IN: OECD ed., Higher Education to 2030, Vol 2:  
Globalisation, OECD, 2009.

UNDP, (2006). Capacity Development and Aid Effectiveness. A UNDP  
Capacity Development Resource, NewYork, UNDP, Capacity Development 
Group.

United Nations Committee of Experts on Public Administration (2006). 
 Definition of basic concepts and terminologies in governance and public 
administration. United Nations Economic and Social Council. UNDP, 2006.

Wettenhall, R. (1996). Notes on the language of decentralization. XVI, 1: pp. 20-
35. In (Ngok & Lee, 2006)


